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رؤیای ایرانی

این روزها ســخن گفتن از هرگونه رؤیایی برای آینــده ایران، خوش‌خیالانه ۱ 
‌یــا حتــی متوهمانــه و بــه دور از واقعیــت بــه نظر می‌رســد. جامعــه‌ای که 
بــا بحران‌هــای زنجیــره‌ای اخیــر و انباشــت معضــات و مطالبــات گوناگون، 
آرزوهــای گذشــته خود را بر بــاد رفته می‌بیند، مســتأصل و بی‌هیــچ امیدی به 
آینده، صرفاً به‌دنبال گریختن از وضع موجود اســت. این گریز یا به شکل تنانه 
و مکانی‌ اســت که در قالب مهاجرت معنا می‌یابد یا به‌شکل ذهنی و روانی، که 
به‌معنای عزلت‌گزینی یا پناه بردن به‌انواع مواد روان‌گردان یا تجربه اشــکالی 
از افسردگی اســت. در جامعه فردگرا )اتمیزه( و غمزده‌ای که گرفتار روزمرگی‌ 
اســت و هــر فــردی در آن صرفاً به‌دنبال راهــی برای بقا و منافع شــخصی خود 

است، تخیل رؤیایی برای آینده ناممکن 
رفتــار  بحران‌هــا،  در  ســویی،  از  اســت. 
آسیب‌زا و خودمحورانه افزایش می‌یابد 
و ایــن خــود بــه تعمیــق و تکثیــر بحــران 
می‌انجامــد. از ســوی دیگــر هرگریــزی 
از بحــران و تــاش بــرای فراموشــی آن، 
در واقــع، ســرکوب ترس‌هــا و یأس‌هــای 
برآمــده از بحران اســت و تجربه و آگاهی 
بشــر نشــان می‌دهد امر ســرکوب شــده، 
ســرانجام به نحوی -چه بســا مهیب‌تر- 
به زندگــی و روان مــا بازمی‌گــردد. اگر نه 
انحــال در وضعیــت و تــن دادن بــه آن 
راه حل اســت و نه گریز از آن و فراموشی، 

پس چاره چیست؟

به‌نظــر می‌رســد رؤیــای ایرانــی در ۲  
کشــوری که از دیرباز مفهوم سرزمین 
ایران و هویت ایرانــی در آن پررنگ بوده 
و فردیت‌گرایــی در فرهنگ گذشــته‌اش 
جایی نداشــته، بیش از رؤیایی شخصی، 
رؤیایــی از جنس ایرانی باشــد که از بطن 
فرهنــگ و تاریخ ایران برخاســته اســت. 
از ایــن منظــر، رؤیــای ایرانــی را می‌توان 
رؤیــای جمعــی ایرانیــان تعبیر کــرد و از 
آنجا که اساســی‌ترین میانجــی ایرانیان، 
ورای تفاوت‌هایشــان، ایــران )به مفهوم 
سرزمینی، تاریخی و فرهنگی( است، آن 

را می‌تــوان در پیوند با رؤیای مشــترک ایرانیان برای ایران یــا به‌عبارتی »ایران 
رؤیایــی« تعریــف کــرد. ارجاع مســتمر بــه تمــدن چندهزارســاله ایران‌زمین 
در گفتــار روزمره ایرانیان، حاکــی از میلی ناکام برای داشــتن »ایرانی رؤیایی« 
است که چون در اکنون‌مان اثری از آن نیست و چشم‌اندازی برای تحقق آن در 
آینده نداریم، ناگزیر به مراجعه به اعماق تاریخ و اســتخراج سویه‌های روشن 
در گذشــته‌های دور‌ ایران‌ایم. گویــی به‌جای آینده، در گذشــته به‌دنبال رؤیای 
خود هســتیم. افــراط در این ارجاع، اگرچه نشــان می‌دهد در اذهــان ایرانیان، 

رؤیای ایرانی در گذشــته تحقق یافته اما دســت‌مایه شــوخی‌های بسیاری هم 
شــده اســت؛ خصوصاً وقتی کــه بالیدن بــه آن گذشــته باشــکوه، در تعارض با 
رفتارهــای ناهنجار امروزی ایرانیــان قرار می‌گیرد. در چنین شــرایطی، برخی 
جوانــان در واکنــش بــه ایــن تبارگرایی نوســتالژیک، به تمســخر ســرمایه‌های 
تاریخــی ایــن ســرزمین دســت می‌زننــد و گروهــی هم بــه تحقیر جمعــی »ما 
ایرانی‌هــا« مشــغول‌اند. امــا حتی ایــن خودخوارانــگاری نیز حاکی از ســازوکار 
دفاعی ناخودآگاه جمعی بخشــی از جامعه اســت که از وضع موجود ناراضی 
اســت و میــل به تغییــر دارد ولی چون راهــی پیش روی خــود نمی‌بیند، با نفی 
هــر امکانی برای رؤیایی جمعــی، حتی الگویی تحقق یافته از آن در گذشــته را 
نیــز به کل انکار می‌کند. لاجرم هر انگاره‌ای از ایــران قدیم، به‌عنوان تمثیلی از 
ایــران رؤیایی، ضمن آنکه نشــان می‌دهد تخیــل هر رؤیایــی در ایران معاصر 
نیازمنــد بازخوانی مؤلفه‌های این رؤیا در گذشــته اســت، با این پرســش جدی 
نیز روبه‌رو اســت که اگر آن گذشته‌ با شــکوه، بی‌نقص بود چرا ردی کم‌سو از آن 
در ایران معاصر یافت می‌شــود؟ ما کجای تاریخ و چگونه این رؤیا را پشت سر، 

جاگذاشته‌ایم؟

وضعیت ناگوار امروز ما همان‌قدر که »نافی« رؤیایی برای آینده اســت، ۳ 
حاصل »فقدان« آن نیز است. در واقع همان‌گونه که ما در شرایط کنونی 
رؤیایی برای آینده نداریم، شــرایط کنونی ما نیز ناشــی از نداشتن رؤیایی برای 
اکنون‌مان در گذشــته اســت. انســان بدون رؤیــا، بتدریج در ناامیــدی و ‌نگرانی 
فرو می‌رود و انســان فرورفته در ناامیدی و نگرانی، رؤیایی برای آینده نخواهد 
داشــت. این چرخه می‌تواند همچنان ادامه پیدا کند و شــرایط حتی از این هم 
وخیم‌تر شــود. مگرآنکه زمانی این دور باطل شکســته شود و مسئولانه با وضع 
فعلی مواجه شویم و موضوع پرســش‌مان، از امکان تخیل رؤیایی برای آینده 
بــه ضرورت آن و چگونگی ترســیم آن تبدیل شــود. فراگیر شــدن این دغدغه، 
پیش‌شــرطی برای برون‌رفت از بحران است؛ اگر ما شــهروندان به‌جای صرفاً 
»تماشــاگر« مبهــوت بــودن و طرح مدام این ســؤال کــه: »چه خواهد شــد؟«، 
»بازی‌کــن« ایــن میدان ســخت شــویم و این پرســش را مطرح کنیــم که: »چه 
بایــد بکنیم؟« البتــه که هر پرسشــی برای تجویــز راهکاری برای آینــده، منوط 
بــه توصیف دقیق و طرح پرســش از چرایــی وضع اکنون ماســت: »چه راهی را 

آمدیم که به اینجا رسیدیم؟«

یکــی از دلایــل وضعیت فعلــی ما و فقــدان رؤیایی بــرای اکنون‌مــان، در ۴ 
واقــع اضمحــال رؤیاهــای قبلــی ماســت کــه متکی بــه عاملی خــارج از 
اختیار ما بود؛ دل بســتن به گشــایش سیاســی و فرافکنی امیدمان به حیطه‌ای 
لغزنــده و نامطمئــن در ســاحت زندگــی جمعی‌مــان. وقتی تصمیــم رئیس 
جمهــوری امریکا )خــروج از برجام( یــا مســئولان در ایران )افزایــش ناگهانی 
قیمــت بنزیــن و قطع اینترنــت( ناگهان تمــام ابعــاد زندگی ما را تحــت تأثیر 
قــرار می‌دهد، به ضعــف جامعه و عاملیت سیاســی اندک‌مان پــی می‌بریم. 
در چنین وضعی، پیش‌شــرط ترســیم هر نقشــه راهی برای آینــده، قطع امید 
از سیاســت و بازگرداندن منبع امید و رؤیای‌مان به خود )جامعه( اســت. ‌البته 
این نه به‌معنای ترک سیاســت یا انفعال سیاسی که به‌معنای ترک دل بستن 
بــه تغییــرات سیاســی در آینده نزدیک اســت تــا تدریجــاً به نحــوی، عاملیت 
سیاســی خــود را بازیابیــم. در وضعیــت کنونی کــه در مقابل انبوه مشــکلات و 
گرفتاری‌هــا، از ما شــهروندان بــه تنهایی کار چندانــی برنمی‌آید، تنهــا راهکار 
استقامت در برابر بحران فعلی گزینه‌ای جمعی است. باید نهادسازی کنیم و 
نهادهای اجتماعی موجود را بازســازی و تقویت کنیم؛ از شبکه روابط دوستانه 
و خانوادگــی تا نهادهای مدنی، از جمله ســمن‌ها، مؤسســات و انجمن‌ها. اگر 
بحــران مــا را ترس‌زده و جــدا از هــم می‌کند، چــاره در نزدیکی، جمع شــدن و 
همبســتگی‌های کوچک است. اگر حمایتی از ســوی نهادهای رسمی احساس 
نمی‌کنیــم خــود باید در نهادهای مدنی و دوســتانه برای یکدیگــر یاور و حامی 

معمار /  فعال فرهنگی و اجتماعی
کاوه گرایلی

پیش‌شرط‌ها و پرسش‌های تحقق رؤیای 
ایرانی چیست؟  واقعیت‌های رؤیای ایرانی

اساسی‌ترین میانجی ایرانیان، 
ورای تفاوت‌هایشان، ایران )به 
مفهوم سرزمینی، تاریخی و 
فرهنگی( است، آن را می‌توان در 
پیوند با رؤیای مشترک ایرانیان 
برای ایران یا به‌عبارتی »ایران 
رؤیایی« تعریف کرد. ارجاع 
مستمر به تمدن چندهزارساله 
ایران‌زمین در گفتار روزمره 
ایرانیان، حاکی از میلی ناکام 
برای داشتن »ایرانی رؤیایی« 
است که چون در اکنون‌مان اثری 
از آن نیست و چشم‌اندازی برای 
تحقق آن در آینده نداریم


